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خداي مهربانم سلام
خدايا امروز برف مي‌آمد. همه‌جا برفي شده بود، امّا مجري تلويزيون مي‌گفت: »امروز 

بهَار آزادي است.«
من خيلي تعَجّب كــردم. آن‌وقت مامان يادم داد اين جمله يعني چه؟ او به من گفت، 
هر وقت آدم‌ها حرف زور را قبول نكنند، آن روز برايشان مثل بهار آزادي است؛ حتي 

اگر توي زمستان باشد!
مــن خــوب فكر كردم ببينم تا بــه حال بهار آزادي داشــته‌ام؟ يــاد روزي افتادم كه 
اجازه ندادم آن پســر بداخلاق به زور دفتر نقّاشــي‌ام را بگيرد. يــاد روزي افتادم كه 
پســر همسايه‌مان با ما دعوا کرد. من هم پيش پدرش رفتم و همه چيز را به او گفتم. 
آن‌وقت پســر همسايه مجبور شــد مَعذرت‌خواهي كند. خداي مهربان، من بهارهاي 

زيادي را يادم آمد و خيلي خوش‌حال شدم.
خدايا ممنونم كه به من كمك كردي حَرف زور را قبول نكنم!

تلويزيون دارد مردمي را نشــان مي‌دهد كه حرف شاه زورگو را قبول نكردند تا كي 
بهار آزادي قشنگ داشته باشند.
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